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ــه (امـام الصـادق) ـ  ـ قـال:   عن عبداللّهبنطلحهالنهدى، عن ابىعبداللّ

  : ،ــولاللّه قال رس
اربعــه لا تــرد لــهم دعــوة حتــي تفتــح لــهم ابــواب الســماء و تصــير الــي العــرش: الوالــد لولــده و المظلــوم علــي مــن ظلمــه و المعتمــر حتــــي 

ــاب مـن تسـتجاب دعوتـه)  يرجع و الصائم حتي يفطر. (اصول الکافى ـ ب
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 ـــدا ـ عبدااللهبنطلحةنـهدي از امـام صـادق ـ  ـ چنيـن روايـت كـرده اسـت كـه رسـول خ
 ـ فرمود: دعا و درخواست چــهار نفـر هـرگز بـاز نمـيگردد تـا آن كـه درهـاي آسـمان بـراي آنـها گشـوده شـده و بـه 
ــادر بـراي فرزنـد، مظلـوم عليـه كسـي كـه بـه او ظلـم كـرده، عمـرهگذار تـا زمـاني كـه از سـفر  عرش رسيده باشد: پدر و م

ــاي روزهدار تـا آن گاه كـه افطـار كنـد.  حج باز گردد، و دع
 ***

ــم تـا ادامـة بحثمـان را در اطـراف سـورة شـعراء بـا يـادآوري امـهات مطـالبي كـه در جلسـة قبـل گفتيـم، آغـاز كنيـم.  اجازه ميخواه
گفتيم كه موضــوع و محـور اصلـي سـورة شـعراء رهيـافت ويـژهاي بـه مسـئلة دعـوت الـهي و تكذيـب آن توسـط انسانهاسـت. رهيـافتي بـر 
پايـة گفتـگو بـا دعـوت كننـدة الـهي و دلداري دادن بـه او در قبـال تكذيـب و انكـاري كـه توسـط مـردم نسـبت بـه او و دعوتـش صـــورت 

ميگيـرد. 
در جلسـة قبـل معنـاي دعـوت و دعـوتگري را از نقطـه نظـر فلسـفي تحليـل نمـوده و بـه تفـاوت آن بـا مفــاهيم مشــابه از قبيــل 
هدايت و ارشاد اشاره كرديم. همچنين گفتيــم كـه دعـوتگري يـك صفـت كمـال اسـت و بـه هميـن جـهت، يكـي از اسـماء حسـناي الـهي، 
ــوت كننـده) اسـت. بـه هميـن دليـل و بـر اسـاس مبـاني فلسـفي مـا (اصـالت و تشـكيك وجـود)، ثـابت ميشـود كـه دعـوتگري  داعي (دع
صفتي است كه در تمامي موجــودات عـالم ـ بسـته بـه درجـه و نحـوة وجـود آنـها ـ محقـق اسـت؛ درسـت مثـل علـم، حيـات، اراده و ديـگر 
صفات كمال موجودات. بنــابراين انسـان هـم بـه عنـوان موجـودي از موجـودات عـالم، از ايـن قـاعده مسـتثنا نبـوده و صفـت دعـوتگري بـه 

شكل مخصوصي كه نتيجة نحـوة وجـود انسـان اسـت، در تمـامي انسـانها ـ بـدون اسـتثناء ـ وجـود خواهـد داشـت.   
سپس در بارة نحوة وجــود انسـان، و تجلـي صفـت دعـوتگري در ايـن نحـوة از وجـود، سـخن گفتيـم. در آنجـا اشـاره كرديـم كـه 
علم حصولـي ـ شـايد بـه دليـل آميختـه بـودن وجـود انسـان بـا ماديـات ـ چـه نقـش مـهمي در تطـور و تكـامل وجـودي او دارد. در هميـن 

ــم حصولـي در چگونـگي ظـهور صفـت دعـوتگري بـراي انسـان پرداختيـم.   راستا، به تحليل نقش عل
سـپس بـه ايـن نكتـة بسـيار مـهم رسـيديم كـه بـر خـلاف تصـور ابتدايـي بسـياري از مـا، هـر انســـاني، هــمواره، در حــال نوعــي 
تـأثيرگذاري بـر روي انسـانهاي ديـگر اسـت. ايـن تــأثيرگذاري هميشــگي انســانها بــر روي يكديــگر، اگر مســتقيما ناشــي از صفــت 
دعـوتگري انسـان نباشـد، دسـت كـم در بسـياري از مـــوارد، كــاركردي از نــوع دعــوت و دعــوتگري دارد. بنــابراين، انســانها ـ چــه 
ــد و چـه بـه ايـن امـر خـودآگاهـي داشـته باشـند، چـه نداشـته باشـند ـ همـواره بـه نوعـي در حـال كشـاندن و خوانـدن  بخواهند، چه نخواهن
ــيز بـا در نظـر گرفتـن ايـن كـه دعـوتگري بـه هـر حـال يكـي از صفـات وجـودي  انسانهاي ديگر به سمت و سويي هستند. از اين نظر، و ن
ــت، بـايد بدانيـم كـه توجـه بـه صفـت دعـوتگري، نقـش مـهمي در تكـامل انسـاني و تربيـت انسـانها خواهـد داشـت. اگر مـا در  انسان اس

نظام تربيتي خود به اين صفــت وجـودي انسـانها توجـه نكنيـم، جنبـة مـهمي از كمـال انسـانها را از نظـر دور داشـتهايم.  
ــه توجـه بـه صفـت دعـوتگري در تربيـت انسـانها، بـه دو امـر مـهم منتـهي ميشـود. اول، بـه  به دنبال همين موضوع، نشان داديم ك
وجود آوردن خــودآگاهـي در انسـان نسـبت بـه ايـن كـه هـمواره، بـه نوعـي، در حـال دعـوت ـ و يـا كـاركردي شـبيه بـه دعـوت ـ در قبـال 
ديگران اســت؛ و دوم، آگاه نمـودن او بـه ايـن كـه ديـگران را بـه چـه سـمت و سـويي بـايد دعـوت كـرد. بـه زبـاني سـاده بـايد بـه انسـانها 
ــال كـه گريـزي از دعـوت ديـگران نداريـم، بـايد بـه ايـن سـؤال پاسـخ دهيـم كـه خوبسـت  فهماند كه همة ما ناگزير از دعوت ديگرانيم، و ح
ــايد دو نـوع علـم حصولـي در انسـانها پديـد آوريـم: يكـي، علـم حصولـي نسـبت بـه  ديگران را به كجا دعوت كنيم. به تعبير فلسفي آن، ما ب
ــه سـويي هسـتيم؛ و دوم، علـم حصولـي بـه ايـن كـه ديـگران را حقيقتـا بـه سـوي چـه چـيزي  اين كه همة ما، در حال دعوت كردن ديگران ب
بايد فراخواند. ايجــاد ايـن خـودآگاهيهـا و آگاهيهـا در انسـان، بـدون شـك، نـگاه و تفسـير انسـان را از خـودش (خودشناسـي) و از دنيـاي 
اطرافـش (جـهانبيني) دگرگون خواهـد كـرد و بـه نظـر ميرسـد ايـن دگرگونـي بيـش از هـر چـيز در روابـط انسـاني و ارتباطـات آنـــها بــا 

يكديگر ظــهور يـابد.  
درسـت در هميـن جاسـت كـه ميتـوان نشـان داد ـ و مـا نشـان داديـم ـ كـه صفـت دعـوتگري انسـانها، در دو جـــهت ميتوانــد 
دچار خطا و انحراف شود. جهت اول اين كه انســان نسـبت بـه وجـود چنيـن صفتـي در خـودش آگاهـي نداشـته باشـد و ندانـد كـه دائمـاً در 
ـــي همــان خودشناســيش ـ و از زنــدگي و ارتباطــاتش بــا  حـال دعـوت ديـگران اسـت؛ طبعـا چنيـن انسـاني، تفسـيرش از خـودش ـ يعن
انسانهاي ديگر، تفســير نـاقص و بـاطلي خواهـد بـود. جـهت دوم ايـن كـه، آدمـي بـاز بـه خـاطر خطـاي علـم حصولـي، در تعييـن مصـداق 



 
مسخرگي، و ديگر هيچ                                                                               نگاهي به سورة شعراء بر اساس كتاب الميزان في تفسير القرآن ـ جلسة    ٣ 

  ٣

آنچه كه حقيقتا مطلوب او و مقصود دعوت اوســت، اشـتباه نمـوده ديـگران را بـه چـيز بـاطلي دعـوت نمـايد. ايـن خطـا هـم بـاز بـه نوعـي 
محصـول اشـتباه انسـان در خودشناسـي و جهانشناسـي اوســت.  

ــكيل  تحليـل چنيـن خطاهـايي بـراي انسـان، دسـتماية بخـش مـهمي از تحقيقـات فلسـفي و عرفـاني فيلسـوفان و عارفـان مـا را تش
ميدهـد. مثـلا بـه جـرأت ميتـوان گفـت: بررسـي چگونـگي لغزشهـاي انسـان در شـناخت دقيـق خواسـتهاي درونـي خـود، و در تعييـــن 
ــار در آن  درسـت مصـاديق آنچـه كـه فطـرت او طلـب ميكنـد، موضـوع اصلـي گفتـار عطـار را در كتـاب الهينامـهاش تشـكيل مـيداد.* عط
ـــادوگري را طلــب كــردن، و از  كتـاب بـه صراحـت توضيـح ميدهـد كـه آرزوهـاي متنـوع انسـاني، از دخـتر شـاه پريـان را خواسـتن تـا ج
ـــاديق  جسـتجوي جـام جـهاننما گرفتـه تـا جسـتجوي كيميـاگري، و بـاقي آرزوهـا، همـه و همـه محصـول خطـاي انسـان در تشـخيص مص
حقيقي خواستهاي فطري اوست. از نظر عطار، همــة انسـانها، چـه آن كـه زمـام نفـس خـود را بـه مسـائل جنسـي سـپرده و چـه او كـه بـه 
ــش و يـا حتـي امـور مـاوراء طبيعـت مـيرود، در حقيقـت يـك چـيز را طلـب ميكننـد. امـا هـر كـدام از آنـها در  دنبال قدرت يا ثروت يا دان
ــاديق آن چـه كـه وجودشـان طلـب ميكنـد دچـار لغـزش و انحـراف شـدهاند. گويـا حـافظ نـيز در بسـياري از ابيـات خـود بـه  تشخيص مص

ــا زبـان خـاص خـودش آن را بـراي مـا شـرح داده اسـت:  همين نكته توجه تمام داشته و ب
روشن از پرتو رويت نظري نيست كه نيست          منت خاك درت بر بصري نيست كه نيست 

                            ناظر روي تو صاحبنظرانند ولي                        سر گيسوي تو در هيچ سري نيست كه نيست  
نشـان داديـم كـه تحليلهـاي مـا در قبـال صفـت دعـوتگري انسـانها ميتوانـد نـگرش عميقتـري را در خصـوص برخـي ديــگر از 
ـــودي، در انســانهايي هــم  مفـاهيم و آموزههـاي دينـي فراهـم آورد. مثـلا شـايد بتـوان گفـت صفـت دعـوتگري در بـالاترين درجـات وج
ــه آنـها، محقـق ميشـود. انسـانهايي كـه بـه مرتبـهاي از خودشناسـي رسـيدهاند كـه دعـوتگري را عيـن وجـود  چون انبياء و يا كساني شبيه ب
ــه سـويي بـايد دعـوت كـرد. درجـات متوسـط دعـوتگري شـايد، بـه چـيزي از نـوع امـر  خود ديده و به درستي دانستهاند كه ديگران را به چ
ــر در ميـان انسـانها منتـهي شـود. بـا ايـن نـگاه، نبـوت و حتـي آموزههـايي مـانند امـر بـه معـروف و نـهي از منكـر،  به معروف و نهي از منك
ــيار عميقتـر از آن چـه كـه ممكـن اسـت ابتدائـا بـه نظـر برسـد، در درون وجـود و فطـرت انسـان خواهنـد داشـت. بـه ايـن  خاستگاهي بس
ــة اول نـاظر خواهـد بـود بـه معرفـت نفـس و خودشناسـي انسـان؛ يعنـي خـودآگاهـي انسـان در  ترتيب، امر به معروف و نهي از منكر در وهل
ـــه  خصـوص ايـن ويـژگي كـه او در زنـدگي خـود، خـواه نـاخواه، آمـر و نـاهي اسـت. پـس از آن در وهلـة دوم انسـان بـا ايـن مسـئله مواج

خواهد شد كه: حال كه اقتضاي هستي ما امر و نهي كـردن اسـت، بـه راسـتي ديـگران را بـه چـه چـيزي بـايد امـر و نـهي نمـود؟  
ـــاعي  در انتـهاي جلسـة قبـل، تـأثير ايـن حقـايق فلسـفي و دينـي را در طراحـي نظـام تعليـم و تربيـت و تنظيـم اصـول اخـلاق اجتم
ـــن آن را ادب ليــبرالي نــاميدم،  مـورد بررسـي قـرار داده و آن را بـا تربيـت اجتمـاعي رايـج در روزگار خودمـان، يعنـي همـان چـيزي كـه م

ــم.   مقايسه كردي
اكنـون اجـازه ميخواهـم تـا بحثمـان را در هميـن راسـتا پـي گرفتـه و انـدك انـدك وارد گفتگوهـاي صريحتـري در اطـــراف ســورة 

ــويم.   شعراء ش
ــه بـر اسـاس مبـاني فلسـفي ملاصـدرا، ثـابت ميشـود كـه دعـوتگري يـك صفـت وجـودي اسـت و بـه هميـن  تا اينجا فهميديم ك
دليل همة موجودات بسته بــه نحـوه و درجـة وجودشـان بـه نوعـي دعـوتگرنـد. بـر هميـن مبنـا و بـا اسـتدلالاتي مشـابه آن چـه كـه گفتيـم، 
ـــوهاي از  ميتـوان دسـت بـه اثبـات دو قضيـة بسـيار مـهم فلسـفي زد. اولا ميتـوان ثـابت كـرد كـه هـر دعوتـي در ايـن عـالم مرتبـهاي و جل

ــود كـه غـايت و مقصـود بـاطني هـر دعوتـي در ايـن عـالم نـيز ذات يكتـاي خداونديسـت.   دعوت الهي است و ثانيا ميتوان اثبات نم
ــها دعـوت كننـدة حقيقـي هسـتي خداسـت و تنـها چـيزي كـه بـه سـوي آن دعـوت ميشـود نـيز همانـا  به زبان عارفانه بايد گفت: تن
ـــوب حقيقــي و بــاطني همــة موجــودات در همــة  ذات اقـدس خداونـد اسـت و لا غـير. بـه عبـارت ديـگر، خداونـد نـه تنـها يگانـه مطل

ــالب و دعـوت كننـدة حقيقـي و بـاطني در همـة دعوتهـا نـيز هسـت.   دعوتهاست، بلكه او يگانه ط
ـــيم كه هــر  فـهم مدعـاي ايـن قضايـا در گرو فـهم صحيـح مـا از توحيـد و معنـاي فلسـفي آن اسـت. اگر بـه درسـتي فـهميده باش
موجودي در اين عالم، تنها و تنها، جلوهاي از وجود الهي است، آنــگاه بـه سـادگي تصديـق خواهيـم نمـود كـه هـر دعوتـي در ايـن عـالم نـيز 

                                                        
*) براي توضيح بيشتر در اين خصــوص ميتوانيـد بـه درسهـاي اينجـانب در شـرح الهينامـة عطـار مراجعـه نمـاييد.  
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ــر مدعـوي در ايـن عـالم نـيز تنـها جلـوهاي از جلوههـاي اوسـت. ايـن همـان سـخني اسـت كـه عارفـان بـه صـد  جلوهاي از دعوت خدا و ه
زبان براي ما بيان داشته و فيلسـوفان مـا نـيز بـراي آن برهـان فلسـفي اقامـه كردهانـد.*  

ــوي:   به قول مول
خورشيد را حاجب تويي اميد را واجب تويي           مطلب تويي طالب تويي هم مبتدا هم منتها 

                             در سينهها برخاسته انديشه را آراسته                 هم خويش حاجت خواسته هم خويشتن كرده روا 
                             كو بام غير بام تو؟ كو نام غير نام تو؟                 كو جام غير جام تو؟ اي ساقي شيرين ادا 

ــول او:  و باز به ق
                             دو دهان داريم گويا هم چو ني                          يك دهان پنهانست در لبهاي وي 

                             يك دهان نالان شده سوي شما                         هاي و هويي در فكنده در سما 
                             ليك داند هر كه او را منظر است                       كاين فغان اين سري هم زان سرست 

                             دم دم اين ناي از دمهاي اوست                        هاي و هوي روح از هيهاي اوست  
ـــوع  مـن در مبـاحث قبلـي خـود بارهـا بـه ايـن نكتـه اشـاره كـردهام كـه بـر خـلاف تصـور عـدهاي از افـراد، مسـئلة اصلـي در موض
ــود خـالقي يكتـا بـراي تمـامي موجـودات عـالم خلاصـه نميشـود. خداونـد اگر چـه خـالق يكتـاي تمـامي  توحيد، به هيچ وجه در اثبات وج
ــا مسـئلة اصلـي در موضـوع توحيـد، درك معنـاي خلقـت و مفـهوم خـالقيت و مخلوقيـت و تبييـن فلسـفي نسـبت ميـان  موجودات است، ام
خالق و مخلوق است. وقتي كــه مـيگوييـم خداونـد موجـودي را خلـق كـرده اسـت، دقيقـا بـه چـه معناسـت؟ يعنـي چـه رابطـهاي ميـان دو 
موجود محقق است وقتي يكــي از آنـها را خـالق و ديـگري را مخلـوق او مينـاميم؟ تصـور بسـياري از مـا از مفـهوم خلقـت چـيزي شـبيه بـه 
ــتباه زمـاني بـه خوبـي بـر مـا معلـوم ميشـود كـه بـه ايـن سـؤال بينديشـيم كـه: معنـاي آفريـدن و خلـق كـردن  توليد و توالد است. اين اش
ــش ديـگر موجـودات عـالم دارد؟ گويـا قـرآن در سـورة توحيـد، توجـه مـا را بـه هميـن نكتـه  چيست؟ و آفرينش خدا چه تفاوتي با آفرين

  . :معطوف داشته وقتــي كـه ميفرمـايد
علامـه در المـيزان بـر ايـن نكتـه تـأكيد دارنـد كـه حتـي اعـراب جـاهليت نـيز خداونـد را بـه عنـوان واجبالوجـود و خـالق يكتــاي 
موجـودات عـالم، بـه نوعـي قبـول داشـتند. قـرآن خـود در ايـن بـاره ميفرمـايد ١ اگر از آنــها 
سـؤال كنـي كـه چـه كسـي آســـمانها و زميــن را خلــق كــرده اســت، همانــا خواهنــد گفــت االله. بنــابراين خطــاي اصلــي تفكــر مشــركان 
ــد بـه معنـاي يگانـگي خـالق آسـمانها و زميـن نبـود. چـيزي كـه آنـها انكـار مـي كردنـد، (و بـه نظـر  جزيرهالعرب، در موضوع توحيد خداون
ميرسـد ايـن انكـار عينـا در تفكـر امـروز دنيـاي مـدرن هـم وجـود دارد) بـه تعبـير علامـه، همـان توحيـد ربوبـي بـود.** مـا در خصــوص 
توحيد ربوبي در دنبالة هميــن مقـالات بـه تفصيـل سـخن خواهيـم گفـت. فعـلا هميـن قـدر اشـاره كنـم كـه جوهـرة توحيـد ربوبـي در ايـن 
نكته خلاصه ميشود كه تمام عالم چـيزي جـز جلـوة خـدا نيسـت. بـه تعبـير آشـنا بـراي كسـاني كـه كتـاب ايسـتاده در بـاد را ديدهانـد، همـة 
ـــوند بلكــه  موجـودات در طـول خداونـد واقـع شـدهاند و هيـچ چـيز در عـرض او موجـود نيسـت. مخلوقـات خـدا در كنـار او ديـده نميش

ــود خـود او هسـتند.   تجلي و ظهور وج
ميدانم كه اين تعابير ممكــن اسـت كمـي نامـأنوس بـه نظـر بيـايند و ممكـن اسـت در نـگاه بعضـي 
از افراد، بيشتــر تعـابيري خيـالي و شـاعرانه باشـند تـا عقلانـي و فلسـفي. مـن البتـه در مبـاحث قبليمـان در 
بارة معناي فلسفي و فـهم عقلانـي ايـن سـخنان بارهـا توضيحـاتي دادهام. كسـاني كـه مـايل باشـند ميتواننـد 
به آن گفتارها مراجعه نمــايند. امـا مثـل هميشـه حيفـم ميآيـد كـه از كـلام تحسـينبرانگيز صدرالمتألـهين در 
اين موضـوع يـاد نكنـم. ملاصـدرا وقتـي كـه در بـارة توحيـد از نـگاه قـرآن سـخن مـيگويـد بـر ايـن نكتـه 
ـــددي  اصـرار مـيورزد كـه توحيـد واجبالوجـود را نبـايد در توحيـد عـددي خلاصـه كـرد. توحيـد ع

                                                        
ــالة مشـهور بوعليسـينا بـا عنـوان عشـق و عاشـق و معشـوق بيندازيـد.  *) خوبست در اين باره نگاهي به رس

ــان آيـة ٢٥   ١) سورة لقم
**) در اين باره همچنين نگاه كنيــد بـه تفسـير آيـات ٦١ سـورة عنكبـوت، ٣٨ سـورة زمـر و آيـات ٩ و ٨٧ سـورة زخـرف در المـيزان.  
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عبارتست از ايــن كـه معتقـد باشـيم در ميـان موجـودات عـالم تنـها يـك واجبالوجـود داريـم و در كنـار او 
ــن  واجبالوجـود ديـگري موجـود نيسـت. بسـياري از براهيـن فلسـفي در مسـئلة توحيـد، چـيزي بيـش از اي
ــه اثبـات نميرسـانند. امـا ملاصـدرا معتقـد اسـت كـه بـراي توحيـد واجبالوجـود معنـاي بسـيار  مطلب را ب
ــري را ميتـوان بـه اثبـات رسـاند. او خـود در ايـن خصـوص اصطـلاح توحيـد بالصرافـه  وسيعتر و عميقت

ــرد.   را به كار ميب
ــدرا همـان چيزيسـت كـه در بـالا بـه آن اشـاره كرديـم. كـافي نيسـت بگوييـم  توحيد بالصرافة ملاص
ــود دارد. بـايد نسـبت ايـن خداونـد يكتـا را بـا بـاقي موجـودات معلـوم كنيـم. اگر ايـن كـار را  يك خدا وج
ــچ موجـودي در عـرض او و در كنـار او قـابل لحـاظ كـردن نيسـت. هـر چـه  انجام دهيم، خواهيم ديد كه هي
هست اوست و باقي همه ظهور و جلوة خــود او هسـتند. بـه تعبـير خـود ملاصـدرا، نبـايد گفـت وجـودات 
متعددي در جــهان هسـتي موجودنـد. بلكـه تنـها يـك وجـود موجـود اسـت و آن ذات واجبالوجـود 
ــه جـز مرتبـهاي از هسـتي او و ظـهوري از تجليـات او نيسـتند. آنـگاه  است. باقي موجودات، چيزي ب
ــات قـرآن در ايـن رابطـه بيـان داشـته مـيگويـد خداونـد جـايي در  ملاصدرا تفسير تحسين برانگيز خود را از آي
ـــت.  قـرآن ميفرمـايد ٢ همانـا كـافر شـدند آنـها كـه گفتنـد خـدا سـومي سهتاس

جـاي ديـگري ميفرمـايد ٣ هيــچ ســه نفــري بــه 
ـــت و هيــچ پنــج نفــري، مــگر آن كــه خــدا ششــمي  نجـوي نمـيپردازنـد، مـگر آن كـه خـدا چـهارمي آنهاس
ــدرا نتيجـه مـيگيـرد كـه از نظـر قـرآن اگر خـدا را سـومي سـه تـا بدانيـم (توحيـد  آنهاست. سپس ملاص
عددي) به مرزهاي كفــر نزديـك شـدهايم و اگر او را چـهارمي سـه تـا بخوانيـم (توحيـد بالصرافـه) 
به توحيــد حقيقـي رسـيدهايم. يعنـي نميتـوان خـدا را در كنـار موجـودات ديـگر شـمارش كـرد و مثـلا 
ــود در كنـار خـدا مجموعـا سـه موجـود هسـتند. بلكـه بـايد موجـودات ديـگر را در كنـار  گفت اين دو موج
ــدا را در وراي آنـها بـه حسـاب آورد و گفـت خـدا چـهارمي سـه تاسـت، نـه سـومي سـه  هم جمع كرده خ
تا؛ خدا ششمي پنج تاست، نــه پنجمـي پنـج تـا. شـايد ايـن اسـت معنـاي ٤ هيـچ چـيز مـانند 
ـــاهر  او نيسـت و معنـاي ٥ اوسـت كـه هـم نخسـتين اسـت و هـم آخريـن، هـم ظ

است و هم بــاطن ٦ و او بـا شماسـت هـر كجـا كـه باشـيد.  
ــار:  به قول عط

اي حلقة درگاه تو هفت آسمان سبحانه          وي از تو هم پر هم تهي هر دو جهان سبحانه 
                               اي از هويدايي نهان وي از نهاني بس عيان     هم بركناري از جهان هم در ميان سبحانه 

اگر چنين نگاهــي نسـبت بـه مسـئلة توحيـد بـراي مـا فراهـم آمـده باشـد، آنـگاه بـه سـادگي تصديـق خواهيـم كـرد كـه اولا بـه جـز 
ــز بـه خداونـد بـه چـيزي دعـوت نمـي كنـد. چـرا؟ بـراي ايـن كـه دعـوت بـه  خداوند دعوتگري در اين عالم نيست و ثانيا هيچ كسي نيز ج
ــيزي كـه نيسـت. هـر چـيز كـه هسـت، يعنـي وجـود؛ و عـدم يعنـي لاشـيء. دعـوت بـه  عدم، اساسا معنا ندارد. عدم يعني هيچ؛ نه يعني چ
وجود هم يعني دعوت به خداوند. چرا كه گفتيم هر چــه هسـت اوسـت و هـر چـيز جـز او، تنـها ظـهور و تجلـي خـود اوسـت. بنـابراين هـر 
ــه دعـوت كنـد، آخرالامـر بـه جلـوهاي از جلوههـاي خداونـد دعـوت كـرده اسـت. بـه دليـل مشـابه، همـان گونـه كـه هيـچ  كس به هر چيز ك
ــت، هيـچ دعـوت كننـدهاي نـيز جـز او در ايـن عـالم نيسـت. چـرا كـه هـر دعـوت كننـدهاي كـه تصـور  مطلوبي جز خداوند در اين عالم نيس

ــوهاي از او و مرتبـهاي از ظـهور هسـتي اوسـت.   شود، باز جل
                                                        

٢) سورة مائده آية ٧٣ 
٣) سورة مجادله آية ٧ 

٤) سورة شوري آية ١١ 
٥) سورة حديد آية ٣ 
٦) سورة حديد آية ٤ 
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 ــام قـهرمان مـا، در تفسـير سـورة حمـد، ذيـل معنـاي آيـة اين دقيقا همان بيانيست كه ام
 ابراز مي داشت و مـيگفـت هـر ستايشـي مخصـوص خداسـت. چـرا كـه فرضـا اگر هـر موجـود ديـگري 
را هـم سـتايش كنيـد، بـاز خـدا را سـتايش كردهايـد. چـون كـه هـر موجـودي در ايـن عـــالم تنــها و تنــها 
جلـوهاي از هسـتي اوسـت. تمـام زيباييهـاي عـالم ظـهور زيبـايي او و تمـام كمـالات عـالم تجلـــي كمــالات 

ــق ربوبيـت خداونـد. پـس حمـد تمامـا از آن خداونـد رب العـالمين اسـت.   اوست. اين است معناي عمي
ــة قبـل هـم توضيـح داديـم، درك كـامل ايـن حقـايق بـراي انسـان، تنـها در صورتـي ممكـن اسـت كـه او  البته همان طور كه در جلس
به خودشناسي و جهانبيني درست و كاملي نائل شده باشد. تــا وقتـي كـه معرفـت انسـان بـه علـم حصولـي آميختـه اسـت (و چنـان چـه قبـلا 
گفتيم، داشتن علم حصولي، لازمــة نحـوة وجـود انسـان اسـت و از آن گريـزي هـم نيسـت) ممكـن اسـت معرفـت او بـه خطـا آميختـه شـود. 
ــي گمـان كنـد كـه ميتـوان بـه چـيزي جـز خـدا دعـوت كـرد. كمـا ايـن كـه اغلـب مـا بـه چنيـن توهمـي  در اين صورت ممكن است آدم
دچاريم. به همين ترتيب ممكن است آدمي گمــان كنـد كـه دعـوت كننـدگان ديـگري هـم جـز خداونـد در ايـن عـالم هسـتند. ايـن نـيز 
ــهان اطـراف اسـت. بـه ايـن ترتيـب مـي تـوان كسـاني را تصـور كـرد كـه نـه تنـها خـود را و دعوتهـاي  ناشي از نشناختن درست خود و ج
ــه چـيزي جـز آن چـه كـه خداونـد دعـوت كـرده اسـت، دعـوت ميكننـد. ايـن افـراد  خود را جلوهاي از خدا نميدانند بلكه ظاهرا ديگران را ب
در حقيقـت دچـار خطـا در شـناخت خويشـتن و شـناخت موجـودات اطرافشـان شـدهاند؛ و صـد البتـه كـــه شــناخت درســت خويشــتن و 
شناخت موجودات ديگر آن چنان كه واقعــا هسـتند، گوهريسـت كـه آسـان بـه دسـت نميآيـد. امـام مـا مـيگفـت يكـي از بلندتريـن دعاهـاي 
پيـامبر اكـرم ايـن بـود كـه ميفرمـود * پـروردگارا چيزهـا را آن چنـان كـه هسـتند بـه مـن بنمايـان؛ و بــاز از 

هم او نقل اســت كـه ميفرمـود  آن كـس كـه خـود را شـناخت، همانـا رب خـود را شـناخت.  
براي درك بهتر ايــن موضـوع ـ مخصوصـا از نظـر قـرآن ـ اجـازه ميخواهـم بـا هـم نگاهـي بـه آيـات سـيزدهم تـا شـانزدهم سـورة 
 :رعـد بيندازيـم. خداونـد در ايـن آيـات ميفرمـايد



ـــيز فرشــتگان بــا خوفــي كــه از او   تنـدر آسـمان تسـبيح ميكنـد خـدا را بـا سـتايش كـردن او، و ن
دارنـد بـه تسـبيح او مشـغولند. و ميفرسـتد آذرخشهـا را، پـس اصـابت ميكنـد بـه آن كـس كـه او بخواهـد؛ و بـا ايـن همـه در بـارة خـدا دسـت بــه 
مجادلـه ميزننـد و حـال آن كـــه او حيلــههاي ســخت دارد. از آن اوســت دعــوت حــق؛ و كســاني را كــه بــه جــاي او ميخواننــد، بــه چــيزي 
ــگر در  استجابتشـان نخواهنـد كـرد، مـگر مـانند آن كـس كـه بـراي آب نوشـيدن دسـت دراز ميكنـد و بـه آبـي نميرسـد؛ و نيسـت دعـاي كـافران م
ــراي او سـجده ميكنـد هـر آن كـس كـه در آسـمانها و زمينسـت چـه در رغبتـي باشـند يـا در كراهتـي؛ و نـيز چنيـن ميكننـد سـايههاي  ضلالت. و ب
ـــود اتخــاذ ميكنيــد كــه  ايشـان در صبـح و شـام. بـگو كيسـت رب آسـمانها و زميـن؟ بـگو خداسـت؛ بـگو پـس آيـا بـه جـاي او اوليـائي بـراي خ
مـالك هيـچ نفـع و ضـرري بـراي خـود نيسـتند؟ بـگو آيـا نابينـا و بينـا مسـاويند؟ آيـا نـور و ظلمـت را مسـاوي هـم قـرار ميدهيـد؟ آيــا بــراي خــدا 
ــرار دادهانـد كـه هـم چـون خلقـت خـدا خلقتـي كـرده باشـند، پـس خلقـت آنـها و خلقـت خـدا مشـتبه شـده باشـد؟ بـگو خداسـت خـالق  شريكاني ق

همه چيز و اوســت واحـد قـهار.  
ـــه تــا  سـخن قـرآن در ايـن آيـات بـا تذكـر ايـن حقيقـت آغـاز ميشـود كـه همـة موجـودات آسـمانها و زميـن، از فرشـتگان گرفت
ــمچـون رعـد و بـرق، بـه تسـبيح خـدا و سـجده كـردن بـراي او مشـغولند. اين سـخن در حكـم مقدمهايسـت كـه نتـايج  پديدههاي طبيعي ه

ــر ميرسـد درك آن مـانند كليـدي بـراي فـهم مدعاهـاي بعـدي قـرآن اسـت.   بعدي بر پاية آن استوار بوده و به نظ

                                                        
*) صدرالمتألهين نيز در آثار خود به ايــن دعـاي پيغمـبر اكـرم ـ  ـ بـا هميـن رهيـافت، توجـه فراوانـي نشـان داده اسـت.  
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ــجده كـردن بـه هـر معنـايي كـه باشـد، خداونـد آن را بـراي همـة موجـودات و در همـة شـرايط اثبـات ميكنـد. مـا در  تسبيح و س
جلسـة قبـل اشـارهاي بـه معنـاي تسـبيحگر بـودن همـة موجـودات بـراي خـدا كرديـم.*  در خصـوص سـجدهگر بـودن هـم وضـع بـه هميــن 
ـــوان  منـوال اسـت:  درسـت همـان طـور كـه ٧. از تعبـير  و  نـيز ميت
ــه باشـند سـجدهگر خداينـد. اگر حـالت آنـها در جـهان هسـتي حـالتي همـراه بـا آرامـش و رغبـت  فهميد كه همة موجودات در هر شرايطي ك
ـــجدهگر و  باشـد، سـجدهگر و تسـبيحگوي خداينـد و اگر بـه هـر دليلـي، در حـالتي همـراه بـا كراهـت و ناخشـنودي هـم باشـند، بـاز هـم س
ــد. ايـن وضـع همـة موجـودات عـالم اسـت. انسـان هـم از ايـن قـاعده مسـتثني نيسـت. آدميـان هـم، همـگي و در هـر حـال  تسبيحگوي اوين
ــي اسـت در بطـن وجـود آنـها؛ و اگر كسـي بـر ايـن حقيقـت آگاه نيسـت، در واقـع خـود را چنـان  تسبيحگوي و سجدهور خدايند. اين حقيقت

ــناخته اسـت.   كه هست، نش
ــت شـبيه همـان سـخني اسـت كـه پـيرامون دعـوتگري انسـانها گفتيـم. در آنجـا گفتيـم  اين درس
كه انسانها همه دعوتگرند چه متوجه ايــن موضـوع باشـند و چـه نباشـند. اكنـون مـيگوييـم انسـانها همـه 
ــر ايـن حقيقـت آگاه باشـند و چـه نباشـند. در آنجـا گفتيـم كـه كمـال انسـان در گرو ايـن  سجدهگرند چه ب
ــه  اسـت كـه اولا بفـهمد دعـوتگر اسـت و ثانيـا بفـهمد كـه دعـوت حقيقـي او بـه سـوي چـه چيزيسـت. ب
ــال انسـان در گرو ايـن اسـت كـه اولا بفـهمد سـجدهگر اسـت و ثانيـا بفـهمد  همين ترتيب ميتوان گفت كم

كه وجود او حقيقتا خواهــان سـجده كـردن بـراي چـه كسيسـت.  
اين آيات به ما ميگويد كه ما انسانها، مانند همــة موجـودات، سـجدهگريـم و مقصـود حقيقـي سـجدة مـا نـيز خدايسـت و بـس. مـا 
 :ــت مثـل سـايهاي كـه هنـگام قـرار گرفتـن جسـمي در برابـر نـور، بـه زميـن ميافتـد و همة موجودات عالم سجدهگريم درس
ــد جلـوي سـاية خـود را بگيـرد، مـا هـم ميتوانيـم از سـجده كـردن اجتنـاب كنيـم. يعنـي ايـن خـاصيت وجـودي و  . اگر جسمي بتوان
ــته شـده كـه از سـر علـم و آگاهـي و بـا ارادة آزاد خـود (يعنـي همـانطور كـه در جلسـة قبـل توضيـح  طبيعي ماست. پس اگر از انسان خواس
ــود) بـراي خـدا سـجده كنـد، در واقـع از او خواسـته شـده كـه اولا حقيقـت هسـتي خـود را بشناسـد و ثانيـا  داديم، بر اساس علم حصولي خ

چنان زندگي كند كـه مطلـوب واقعـي خـود اوسـت.  
ــه مـا هـمچنـان سـجده ميكنيـم امـا چنـان از خودمـان غـافليم  اگر اين كمال در ما حاصل نشود، البت
كـه نـه ميدانيـم سـجدهگريـم و نـه ميدانيـم كـه وجـود مـا خواهـان سـجده در برابـر خداونـد اسـت. البتـه 
روزي فرا خواهد رسيد كــه بـه ايـن حقـايق آگاه شـويم و در آن روز خواهيـم دانسـت كـه تمـام زنـدگي مـا 
ــي مـا بـوده اسـت و در آن روز ديـگر امكـاني بـراي تحـول و تكـامل مـا  در جهتي خلاف خواستهاي واقع
نيست. اين همان عذاب ســوزاني اسـت كـه در انتظـار ماسـت. عـذاب قيـامت چـيزي بـه جـز آشـكار شـدن 
ــا همـان دوري مـا از رحمـت خـدا ـ نيسـت. در واقـع، مـا در هميـن دنيـا هـم در حـال  نقائص باطني ما ـ ي

ــا بـه جـز لحظـاتي انـدك متوجـه آن نيسـتيم.   عذاب كشيدن و درد كشيدنيم، ام
ــايد:  دعـوت حـق از آن خداونـد اسـت. خوبسـت در ايـن تعبـير بـه دقـت تـأمل  پس از طرح اين مقدمة مهم ميفرم
كنيم: مراد از دعوت حق چيست؟ به خــاطر داشـته باشـيم كـه عبـارت  وقتـي مقـدم بـر  ذكـر ميشـود معنـاي حصـر و انحصـار را 
ــها از آن اوسـت و هيـچ كـس ديـگري در ايـن عـالم داراي دعـوت حـق نيسـت. هـر دعـوت  افاده مي كند. يعني دعوت حق تنها و تن
ــق ـ يعنـي چـيزي كـه دسـت كـم پـس از دقـت و وارسـي، معلـوم ميشـود  ديگري در اين عالم دعوتيست باطل. باطل ـ نقطة مقابل ح
واقعيـت نـدارد. بنابرايـن وقتـي ميفرمـايد دعـوت حـق تنـها از آن اوسـت، گويـا ميفرمـايد هـر دعوتـي بـه جـز دعـوت او اصـلا دعـــوت 
نيست؛ چرا كــه اصـلا واقعيتـي نـدارد. پـس  ايـن نكتـه را بـه ذهـن متبـادر ميكنـد كـه دعوتـي اگر هسـت، از آن خداسـت و جـز 
ـــگار ميخواهــد  ايـن، دعوتـي در عـالم محقـق نيسـت. ايـن تعبـير بـا تمـام ايجـازش از وسـعت و عموميـت بينظـيري برخـوردار اسـت. ان
بگويـد: اگر دعـوت كننـدهاي هسـت، در حقيقـت خداسـت و اگر دعـوت شـدهاي هسـت، بـاز هـم بـه حقيقـت اوسـت. اگر بتـوان از كســـي 

                                                        
*) در همان جا نيز منــابعي را بـراي مطالعـة بيشتـر معرفـي كرديـم. 

٧) سورة نور آية ٤١ 
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ــراي دعوتـي پاسـخي شـنيد، ايـن پاسـخ تنـها از سـوي او ميتوانـد بـود. ايـن اسـت كـه در  دعوتي كرد، همانا كه آن كس اوست و اگر بتوان ب
  :دنبالـه ميفرمــايد
ــردن هيـچ كـس بـه جـز خـدا فـايدهاي نخواهـد داشـت. چـرا كـه دعـوت حـق تنـها از آن خداوندسـت و بنـابراين،  يعني خواندن و دعوت ك
خواندن و دعوت كردن از هر كس جز او بــاطل بـوده و گفتيـم بـاطل يعنـي چـيزي كـه دسـت كـم پـس از تحقيـق و وارسـي معلـوم ميشـود 
واقعيتـي نـدارد. خوانـدن و دعـوت كـردن هـر كـس جـز خـدا، درسـت مثـل ايـن اسـت كـه بـراي آب نوشـيدن، تنـها دسـت دراز كـرده امــا 
ـــي  دسـتمان خـالي بمـاند. يعنـي خوانـدن ديـگران، اگر خـوب نـگاه كنـي، هيـچ چـيزي و هيـچ فـايدهاي در درون خـود نـدارد. چـون واقعيت

ندارد.  
كسي كـه جـز خـدا را ميخوانـد و دعـوت ميكنـد، در حقيقـت هيـچ را ميخوانـد و كسـي كـه بـه سـوي چـيزي جـز خـدا دعـوت 
ميكند، در حقيقت به سوي هيچ دعوت ميكند. چرا كه جــز خداونـد در ايـن عـالم چـيزي نيسـت و هـر چـه هسـت جلـوة اوسـت. بـه جـز 
ــدم يعنـي هيـچ. البتـه آدمـي قـادر اسـت، بـراي عـدم ـ يعنـي هيـچ ـ مفهومسـازي كنـد و قـادر اسـت در تفكـرات ذهنـي  خدا يعني عدم و ع
خود از اين مفهوم استفاده كنــد. حتـي قـادر اسـت، بـر اسـاس ذهنيـات خـود بـراي رسـيدن بـه عـدم تـلاش كنـد، امـا اينهـا همـه در دنيـاي 
ــم كـه خطـاي ذهنـي انسانهاسـت كـه بـاعث ميشـود گمـان كنيـم دعوتـي جـز دعـوت  ذهن آدميست نه در واقعيت خارج؛ و ما نيز قبلا گفتي
ـــت در ضلالــت و  خـدا، در جـهان موجـود اسـت.* شـايد بـه هميـن دليـل اسـت كـه قـرآن در هميـن آيـه ميفرمـايد دعـاي كـافران دعائيس
ــالب در  گمراهـي. كـافر اگر دعـايي دارد، و اگر چـيزي را ميخواهـد، دعائيسـت كـه در توهمـات خطـاآلودش دنبـال ميكنـد. نكتـة بسـيار ج
ــا دارد  ايـن ميـان اينسـت كـه ميفرمـايد  هـر كـه در آسـمانها و زميـن اسـت بـراي خداونـد سـجده ميكنـد؛ ج
ــن سـخن ايـن اسـت كـه حتـي منكـران خـدا هـم در بطـن هسـتي خـود، بـراي  سؤال كنيم: مگر كافر ميان آسمان و زمين نيست؟ پس معني اي
خـدا سـجده ميكننـد. ايـن همـان چيزيسـت كـه مـا قبـلا بـه آن اشـاره كرديـم و تفسـير عارفـان و فيلسـوفانمان را در بـارهاش بيـان داشــتيم. 
ــيز حـاوي نكـات عميقـي در اطـراف ربوبيـت خداونـد و تفـاوت او بـا ديـگر موجـودات عـالم اسـت كـه تـأمل بيشتـر در  دنبالة اين آيات ن

ــه خودتـان واگذار ميكنـم.  بارة آنها را ب
ــراي تكميـل ايـن بخـش از گفتارمـان بـه يـك فصـل ديـگر از آيـات قـرآن نگاهـي بيندازيـم: آيـات بيسـت و سـوم تـا  اجازه بدهيد ب
ــالهاي گذشـته، بـه تفصيـل در اطـراف ايـن سـوره سـخن گفتـهايم. مـن در ايـن جـا فقـط بـه دنبـال  چهل و چهارم سورة غافر. ما البته در س

ــوتگري از نـگاه قـرآن هسـتم.   مسئلة دعوت و دع
اين آيات بــا طـرح داسـتان فرعـون و موسـي آغـاز شـده و سـپس بـه شـرح احـوال مؤمنآلفرعـون 
مـيپـردازد. خلاصـة مـاجرا از ايـن قرارسـت: پـس از آن كـه خداونـد موسـي را بـــراي دعــوت فرعــون و 
ـــات ســنگيني را در حــق بنياســرائيل روا داشــته  هامـان و قـارون فرسـتاد و آنـها تكذيبـش كردنـد، جناي
ـــايي كــه بــالآخره  تصميـم گرفتنـد پسـران بنياسـرائيلي را كشـته و دخترانشـان را زنـده نـگه دارنـد. تـا ج
ـــة قتــل او را پــي  فرعـون بـه بهانـة حفـظ ديـن و آئيـن قومـش و جلـوگيـري از مفسـدههاي موسـي، نقش

ميريـزد.  
ــه مؤمنآلفرعـون بـه صحنـه آمـده نقـش تـاريخي خـود را ايفـا ميكنـد. او مـردي  در اين جاست ك
بود از فرعونيان و در ميان آنها كه بــه موسـي ايمـان آورده بـود امـا ايمـان خـود را از ديـگران پنـهان ميكـرد. 
مؤمنآلفرعون براي حفظ جان موســي و جلـوگيـري از كشـته شـدنش بـه دسـت فرعـون، گفتگوهـايي را بـا 
مردمـش آغـاز ميكنـد كـه بسـيار جـذاب و شـنيدني بـوده و خـود يكـــي از عــاليترين نمونــههاي عينــي 

دعوت و دعـوتگري در قـرآن، بـه حسـاب ميآيـد.  
او ابتدا ميكوشد بـا سـخنانش، فرعونيـان را در قبـال تصميمـي كـه گرفتـه بودنـد بـه شـك و تـرديد 
ــعي ميكنـد بـه نحـوي سـخن بگويـد كـه تـا حـد امكـان آتـش خشـم و نگرانـي آنـها را  انداخته و سپس س
نسبت به موسي فرو نشاند. به آنها ميگويد: ”آيا نقشــة قتـل كسـي را ميكشـيد كـه تنـها جـرم او ايـن اسـت 

                                                        
*) كساني كه مايلند در خصــوص چگونـگي شـكل گرفتـن مفـهوم عـدم در ذهـن آدمـي و نحـوة اسـتفادة از آن، بيشتـر مطالعـه نمـايند ميتواننـد بـه مبـاحث قبلـي مـا از 

ــه مراجعـه نمـايند.  كتاب بدايه الحكم
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كه ميگويد رب من االله اســت؟ آيـا بـه حرفهـا و اسـتدلالات او خـوب فكـر كردهايـد؟ آيـا واقعـا مطمئنيـد 
ــت موسـي از دو حـال خـارج نيسـت: يـا راسـت مـيگويـد يـا  كه او فرستادة خدا نيست؟ به هر حال، وضعي
ـــد كــرد. ولــي اگر حتــي بخشــي از  دروغ. اگر دروغ بگويـد، هميـن دروغ، او را در دعوتـش رسـوا خواه

حرفهاي او راست باشــد، شـما چـه خواهيـد كـرد؟“  
سـپس مؤمنآلفرعـون بـا ملايمتـي مثـال زدنـي زبـان بـه نصيحـت مـردم اطرافـش گشـوده و دائمــا 
ــن! اي قـوم و خويشـان مـن!) را تكـرار ميكنـد. بـه آنـها مـيگويـد: اي  عبارت  !! (يعني اي مردم م
ــدرت برتـر روي زمينيـم و هيـچ كـس جلـودار مـا نيسـت. اگر موسـي واقعـا از جـانب خـدا  قوم! امروز ما ق
ــاخته  مـأموريت نداشـته باشـد، قـدرت مـا آن قـدر زيـاد اسـت كـه از دسـت او هيـچ كـاري بـر عليـه مـا س
نيست. اما حتي اگر به احتمال كمي، موســي پيغمـبر خـدا باشـد، چـه كسـي ميخواهـد مـا را از عـذاب خـدا 

ــد؟   رهايي بخش
آنـگاه حافظـة تـاريخي قومـش را بـه يـاري طلبيـده از مـاجراي قـوم نـوح و عـاد و ثمـود و عذابــي 
ــر آنـها فـرو فرسـتاد، يـاد ميكنـد و حتـي مـاجراي يوسـف را كـه در نـزد آنـها از مـنزلت خـاصي  كه خدا ب
ــز مصـر ميخواندنـد، در خاطرههـا زنـده ميكنـد. بـا ايـن كـار ميكوشـد  برخوردار بود و روزگاري او را عزي
ــي رخنـه ايجـاد كـرده و از طـرف ديـگر آنـها را بـه فكـر و تـأمل  تا از يك طرف در عزم آنها براي قتل موس

در بارة حقيقت زندگي وادار نمايد تــا عمـلا راه بـراي نفـوذ تعـاليم موسـي بـاز شـود.  
ــه ميبينيـم كـه هـر چـه زمـان مـيگذرد مؤمنآلفرعـون نـاچـار مـي شـود بـا صراحـت  اين است ك
ــايد هـم بـا گذشـت زمـان، زمينـه بـراي طـرح روشـنتر ايـن سـخنان  بيشتري حرفهايش را بيان نمايد. ش
فراهـم ميآمـده اسـت. پـس بـه مردمـش مـيگويـد  اي مــردم! 
 مرا چه ميشود كــه مـن شـما را بـه سـوي نجـات ميخوانـم و شـما مـرا بـه سـوي آتـش دعـوت ميكنيـد؟
 شـما مـرا ميخوانيـد بـه سـوي كفـــر بــه 
خدا؛ و مرا ميخوانيد تا بدون هيــچ علـم و اسـتدلالي بـه خـدا شـرك بـورزم؛ در حـالي كـه مـن شـما را بـه سـوي 

ــم.   آن عزيـز غفـار فراميخوان
 :تـا بـالآخره ميرسـيم بـه جملـهاي كـه محـل اصلـي نظـر و گفتـگوي ماسـت
 مــردم! لاجــرم بدانيــــد! آن 

چه كه مرا به ســويش دعـوت ميكنيـد، نـه در دنيـا و نـه در آخـرت، هيـچ دعوتـي از خـود نـدارد.  
محـل بحـث مـا هميـن عبـارت اسـت:  يعـني آن چـه كـه شـما مـرا بـه ســـويش 
ــد، داراي هيـچ دعوتـي در جـهان هسـتي نيسـت. ايـن تعبـير را چگونـه بـايد تفسـير كـرد؟ مؤمنآلفرعـون بـه چـه چـيزي  دعوت ميكني
ــود كـه فرعـون در برابـر دعـوت موسـي، مـردم را بـه چيزهـاي ديـگري دعـوت ميكـرد؟ مـگر دعوتهـاي  اشاره ميكرده است؟ مگر نه اين ب
فرعون گوش فلك را كر نكرده بــود؟ در ميـان آيـات هميـن سـوره ميبينيـم كـه فرعـون بـا صراحـت تمـام، دعـوت خـود را عيـن ارشـاد و 
هدايـت قلمـداد ميكنـد:  پـس دسـت كـم چـيزي بـه نـام دعـوت فرعـــون در 
ــد و فعـال هـم بـوده اسـت. بنـابراين، وقتـي مؤمنآلفرعـون مـيگفتـه مـرا بـه سـوي چـيزي ميخوانيـد  اين دنيا وجود داشته و بسيار قدرتمن
ــچ  كـه صـاحب هيـچ دعوتـي در جـهان نيسـت، منظـورش چـه بـوده اسـت؟ فرعونيـان ميتوانسـتند در پاسـخ او بگوينـد: چـرا مـيگويـي هي
ــن همـه دعـوت از سـوي فرعـون را چـرا در نظـر نمـيآوري؟ يـا بـايد بگوييـم كـه مؤمنآلفرعـون متوجـه  دعوتي از ما در اين دنيا نيست؟ اي
موضوعي به ايــن روشـني و سـادگي نبـوده، و يـا بـايد بگوييـم او متوجـه ايـن امـر بـوده امـا منظـوري بسـيار دقيقتـر و عميقتـر را مـد نظـر 

ــور اسـتدلال ميكـرده اسـت.   داشته براي همان منظ
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به نظر من ترديدي وجود ندارد كــه مؤمنآلفرعـون كـاملا متوجـه مـاجرا بـوده اسـت. از خـود آيـات قـرآن هـم هميـن معنـا بـه نظـر 
ــة مؤمنآلفرعـون نكتـة ظريفـي وجـود دارد كـه موضـوع را روشـن ميكنـد، آن جـا كـه مـيگويـد  يعنـي  ميآيد. در همين جمل
آن چه كه مرا به سويش دعــوت ميكنيـد. معلـوم مـي شـود مؤمنآلفرعـون متوجـه وجـود ظـاهري دعوتهـاي غـير الـهي بـوده اسـت 
ــا ميخواسـته بگويـد ايـن دعوتهـا بـاطل بـوده حقيقتـي ندارنـد. يعنـي حداكـثر پـس از دقـت و وارسـي، معلـوم ميشـود كـه ايـن  ولي دقيق

ــوده و جـز سـاختههاي ذهـن خطـاآلود مـا چـيزي نيسـتند.   دعوتها اصلا دعوت واقعي نب
ـــه نظــر مــن، ايــن جوهــرة  آنـگاه در دنبالـة هميـن كلامـش ميفرمـايد  همانـا مسـير بـازگشـت مـا بسـوي خداسـت. ب
ــان مطلبيسـت كـه در گفتگوهـاي قبلـي مـا گذشـت. مـا بـه سـوي خـدا بـاز مـيگرديـم، اشـاره اسـت بـه ايـن  استدلال اوست و شبيه هم
ـــيزي  حقيقـت كـه هسـتي مـا و فرعـون و همـة موجـودات، تجلـي هسـتي او و ناشـي از هسـتي اوسـت. مـا جـز جلـوة خـدا و ظـهور او چ
نيستيم. اگر امروز اين نكته براي ما پنهان اســت، روزي كـه بـه سـوي او بـازگرديـم، معلـوم ميشـود اصـلا بـه جـز او كسـي در ايـن عـالم بـه 

حقيقت وجــود نداشـت.  
ــاي  دقيقـا ايـن است كـه هـر كسـي را كـه بـه جـز خـدا در نظـر بگيريـم، بـه  پس معن
حقيقـت دعوتـي از خـود نـدارد. تنـها دعـوتگر حقيقـي عـالم خداسـت و تنـها اوسـت كـــه مقصــد و مقصــود بــاطني و حقيقــي همــة 
ــگاه مـا دعـوت تلقـي ميشـود، محصـول خطـاي علـم حصولـي ماسـت. حتـي خـود فرعـون هـم  دعوتهاست. بقية چيزهاي ديگري كه در ن
ــا از آن جـايي كـه فرعـون بـه شـناخت صحيحـي از خويـش نـائل نيـامده، تفرعـن ميكنـد. كمـا ايـن كـه  جز خدا چيزي را طلب نمي كند، ام

ــون هـم تنـها جلـوهاي از وجـود خـدا و دعـوتگري اوسـت.   وجود فرعون و دعوتگري فرع
اگر نگاه فلسفي و عرفاني ما بــاز شـود، يعنـي اگر جـهانبيني درسـتي داشـته باشـيم، درمييـابيم كـه در سراسـر عـالم وجـود، دعوتـي 
ــيز خداونـد اسـت. بـاقي موجـودات عـالم نـيز چـون جلـوهاي از او هسـتند، در درونشـان جلـوهاي از ايـن دعـوت  نهفته و داعي اين دعوت ن
متجلي است. اگر اين حقايق را با آن چــه كـه در جلسـة پيـش اثبـات كرديـم، در كنـار هـم بگذاريـم، خواهيـم دانسـت كـه همـة موجـودات ـ 

ــال دعوتنـد و همـة دعوتهـا نـيز بـه يـك دعـوت ختـم ميشـود و آن دعـوت خداسـت.   به ملاحظة مرتبه و نحوة وجودشان ـ در ح
ــاني كـه بـه ايـن امـر توجـهي ندارنـد، تنـها يـك جملـه مـي تـوان گفـت و آن ايـن  سخن به اينجا كه ميرسد، تو گويي در برابر كس
ــه در درون هسـتي خـود شـما نـيز متجلـي اسـت ـ زبـان بـه انكـار بگشـاييد، امـا بـدون  كه: شايد شما امروز در برابر اين حقيقت ـ حقيقتي ك
ــن حقـايق خواهيـد شـد. ايـن همـان جملهايسـت كـه مؤمنآلفرعـون، دعوتـش را بـا آن بـه پايـان بـرد:  شك روزي خواهد رسيد كه متذكر اي
ـــم، بــه يــاد خواهيــد آورد و مــن كــار   پـس بـه زودي آن چـه را كـه بـه شـما گفت

خود را به خدا واميگذارم كــه همانـا خـدا بـه حـال بنـدگانـش بيناسـت.  
 

ــاب المبيـن(٢) لعلـك بـاخع نفسـك الا يكونـوا مؤمنيـن(٣) ان  بسم االله الرحمن الرحيم. طسم(١) تلك آيات الكت
ــهم لـها خـاضعين(٤)  نشأ ننزل عليهم من السماء آيه فظلت أعناق

بـه نـام خـداي رحمـان رحيـم. طسـم(١) آنـك آيـات كتـاب مبيـن(٢) تـو گويـي خـود را هـلاك خواهـي كــرد از 
ــد(٣) اگر بخواهيـم، از آسـمان آيتـي بـر آنـها فـرو خواهيـم فرسـتاد كـه گردنهايشـان از بـراي آن  اين كه ايمان نميآورن

ــود(٤)  خاضع ش
پس از اين مقدماتي كه بــا هـم گذرانديـم، اكنـون شـايد بتوانيـم در بـارة سـورة شـعراء راحتتـر گفتـگو كنيـم. سـورة شـعراء پـس از 
ـــي  عبـارت اسـرارآميز  بـا ضمـير اشـاره آغـاز ميشـود:  . اشـاره بـه دور دسـت اسـت و هميـن اشـارة بـه دور، يـادآور نوع
ــزرگي اسـت. وقتـي كـه چـيزي ظـاهرا نزديـك مـا باشـد، امـا در مـورد آن بـا ضمـير اشـارة بـه دور صحبـت ميكنيـم، عظمـت و  عظمت و ب

ــيزي روبروييـم كـه در عيـن نزديكـي بـه مـا، دسـت مـا از آن كوتـاه اسـت.   بزرگي آن را مورد تأكيد قرار دادهايم. انگار با چ
ــه اسـت؟ آيـات يـك كتـاب؛ امـا آن چـه كـه محـور ايـن اشـارت واقـع شـده،  اكنون چه چيز بزرگ و با عظمتي مورد اشاره قرار گرفت
دعوتي است كه در درون اين كتــاب جاريسـت. چـرا كـه بحـث بـر سـر ايمـان آوردن و نيـاوردن اسـت. بحـث بـر سـر پذيرفتـن و نپذيرفتـن 
ــهيم؛ دعوتـي بلنـد و عظيـم؛ و در عيـن حـال، دعوتـي روشـن و روشـنگر. بـراي ايـن كـه  دعوت اين كتاب است. پس ما با يك دعوت مواج
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اين كتاب، مبيــن اسـت. مبيـن هـم بـه معنـاي روشـن اسـت و هـم بـه معنـاي روشـنگر. روشـن اسـت هـمچنـان كـه از جـانب آن حقيقـت 
روشن و نوراني آمده است؛ و روشــنگر اسـت چـون بـه سـوي حقيقتـي روشـن و نورانـي دعـوت ميكنـد.  

به ياد داشـته باشـيم كـه از نظـر قـرآن ـ درسـت همـان گونـه كـه دلايـل فلسـفي نـيز اثبـات ميكننـد ـ تنـها يـك دعـوت حقيقـي در 
سراسر عالم هستي محقق بــوده و ايـن دعـوت نـيز، بـه نوعـي، در درون تمـامي موجـودات جاريسـت. بديهيسـت دعوتـي كـه در ايـن آيـات 

ــاليترين تجلـي هميـن دعـوت بـراي انسانهاسـت.  از آن ياد شده، ع
ــه مردمـان در برابـر دعـوت پـر عظمـت ايـن كتـاب روشـن روشـنگر، گوش كـري دارنـد. آن قـدر كـر، كـه نزديـك  اما و صد اما، ك
ــه ايـن مـردم ايمـان نميآورنـد، تـا سـر حـد مـرگ و هلاكـت بـه زحمـت افكنـد:  است پيامبر خدا و رسول اين دعوت، خود را به خاطر آن ك
. ايـن جملـه و جملاتـي كـه در دنبالـهاش ميآيـد، حـالتي شـبيه بـه ملامـت در عيـن حمـايت دارد. 
ـــابراين، مثــل  تـو گويـي خداونـد پيـامبرش را از ايـن همـه جانفشـاني و دلسـوزي بـراي مردمـي كـه ليـاقت آن را ندارنـد، نـهي ميكنـد. بن
ــه خداونـد متعـال پيغمـبرش را بـه ايـن نكتـه متذكـر شـده كـه: در خصـوص دعوتـي كـه او بـراي مـردم دارد، فراهـم آمـدن غـايت  اينست ك
ــئلة دوم اسـت. مسـئلة اول ايـن اسـت كـه انسـانها، بـايد در برابـر ايـن دعـوت قـرار بگيرنـد.  دعوت ـ يعني همان ايمان آوردن انسانها ـ مس
پس از آن تصميم با خودشان است. پس تو نبايد به خاطر ايمــان نيـاوردن آنـها خـود را هـلاك سـازي. كـار اصلـي تـو ايـن اسـت كـه آنـها را 

در برابر اين دعــوت قـرار دهـي.  
 :در عبـارت بعـدي هـم، ايـن نكتـه بـه شـكلي ديـگر مـورد تـأكيد قـرار گرفتـه اسـت. ميفرمـايد
ـــن را  . مـا، اگر ميخواسـتيم، كـاري ميكرديـم كـه همـگي آنـها تسـليم و سـر بـه زيـر شـوند. امـا مـا اي
نخواستيم. آنچـه مـا خواسـتيم ايـن بـود كـه انسـانها بـا اختيـار و ارادة خودشـان ـ بـا فـهم و درك حصولـي خـود ـ دعـوت مـا را بپذيرنـد. 
ــد كـاري كنـد كـه همـة گردنكشـان در برابـر دعـوت او سـر خـم كننـد، امـا او چنيـن كـاري نميكنـد. زيـرا ايـن يـك  اگر او بخواهد ميتوان
ــم، لازمـة دعـوت ايـن اسـت كـه انسـانها بـا علـم حصولـي خـود ـ علمـي كـه ميتوانـد دچـار خطـا  دعوت است و همان طور كه قبلا گفتي
ــو گويـي بـه علـت تكـبر آدمهـا ايـن خطـا اتفـاق هـم ميافتـد ـ آن را درك كننـد و بـا اختيـار خـود آن را بپذيرنـد. اگر خداونـد بـا  شود و ت
ــداده اسـت. قـرار نيسـت كسـي بـا اجبـار و اكـراه بـه جـايي برسـد كـه حقيقـت  سلب اختيار از انسانها، آنها را تسليم كند، ديگر دعوتي رخ ن

را بفهمد. دعوت يعني چــيزي كـه انسـان ميتوانـد آن را بپذيـرد يـا رد كنـد. 
از تعبـير  نكتـة ديـگري هـم بـه ذهـن متبـادر ميشـود و آن ايـن كـه ريشـه و منشـاء تسـليم نشـــدن 
ـــم ايمــان  آدمهـا در برابـر ايـن كتـاب عـالي و مبيـن، تكـبر و گردنكشـي آنهاسـت. در واقـع، ايـن عبـارت چنيـن ميرسـاند كـه اگر بخواهي
ــهمترين شـاخصة ايـن تصويـر خـاضع نبـودن انسانهاسـت. خضـوع نداشـتن يـا همـان گردنكشـي، در نـگاه  نياوردن آدمها را تصوير كنيم، م
ــبر و خـود بـزرگبينـي اسـت. انسـاني كـه خـود را بـزرگ و بينيـاز نبينـد، گردنكشـي نميكنـد. در نـگاه دوم امـا، نشـانة  اول تصويري از تك
چيز ديگري هم هست: خــود فراموشـي. سـر بـه زيـر داشـتن ـ حـالت مقـابل گردن كشـيدن ـ هميشـه نمـادي از تـأملات درونـي و تفكـرات 
ــت. در ادبيـات مـا هـم عبـاراتي نظـير سـر بـه جيـب تفكـر فروبـردن و سـر در درون خويـش فروبـردن، همـواره بـه عنـوان  باطني انسانهاس
ــيدن و در درون خويـش غوطـهور شـدن آمـده اسـت. بنـابراين در تصويـر كسـاني كـه در برابـر دعـوت الـهي گردنكشـي  نشانههايي از انديش

ميكنند ـ و يا به تعبير قرآن خضوع ندارنـد ـ دو شـاخصة اصلـي پيداسـت: خـود بـزرگبينـي و خـود فراموشـي.  
ــايد پنداشـت گوش نسـپردن مـردم بـه ايـن دعـوت، بـه خـاطر پيـش پـا افتـادگي ايـن دعـوت و يـا ابـهام و واضـح  با اين حساب، نب
ــم مـهم و عظيـم اسـت و هـم روشـن و آشـكار. مشـكل در جـاي ديـگري اسـت. مشـكل ايـن اسـت كـه  نبودن اين كتاب است. اين كلام، ه

اين مردم متكبر و گردنكشند. يعنــي نـه در خـود انديشـه ميكننـد و نـه خـود را و جـايگاه خـود را درسـت ميشناسـند.  
براي توضيح بيشتــر، اجـازه دهيـد سـؤال سـادهاي را مطـرح كنـم: بـه طـور كلـي، چـه چـيزي ميتوانـد موجـب آن شـود كـه انسـان 
دعوتي را ـ حال هر دعوتي كه باشــد ـ قبـول يـا رد كنـد؟ سـادهتر بپرسـم: اگر هـر كـدام از مـا در برابـر دعوتـي قـرار بگيريـم، بـه چـه دليـل 

ــول يـا رد كنيـم؟  ممكن است آن را قب
ــود تـا توجـه مـا بـه يـك دعـوت جلـب شـده بـراي آن اهميـت قـائل شـويم ـ صـرف  پاسخ بسيار ساده است. آن چه كه باعث ميش
نظـر از قبـول يـا رد آن ـ معمـولا سـه چـيز بيشتـر نيسـت: موضـوع و محتـواي دعـوت، نتـايج رد يـا قبـول آن دعــوت و بــالآخره انگيــزة 

ــده از دعـوت.   دعوت كنن
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ــي قـرار مـيگيريـم، اوليـن مسـئلهاي كـه بـراي مـا مطـرح ميشـود، معنـا و محتـواي دعـوت اسـت. انسـان تـا  وقتي كه در برابر دعوت
ــا معنـا و مفـهوم روشـني از يـك دعـوت بـراي انسـان حـاصل نشـود، مثـل ايـن اسـت كـه هنـوز  چيزي را نفهمد به آن نميانديشد. بنابراين ت

ــرار نگرفتـه اسـت.   در برابر دعوتي ق
ـــان اســت. ايــن كــه اصــولا  دوميـن مسـئله، پـس از درك معنـا و محتـواي دعـوت، موضـوع آن دعـوت و اهميـت آن در نـزد انس
دعوت به چيزي و در بارة چه امريست. ممكن اســت موضـوع يـك دعـوت، اساسـا بـراي مـا اهميتـي نداشـته باشـد. يعنـي بـه هـر دليلـي، آن 
ــادهاي بينگاريـم كـه اهميـت چندانـي در زنـدگي مـا نـدارد. در ايـن صـورت توجـه چندانـي بـه آن دعـوت  دعوت را امر كوچك و پيش پا افت
نخواهيم كرد. متقــابلا اگر احسـاس كنيـم موضـوع دعـوت موضـوع مـهمي بـوده و تـأثير قـابل توجـهي بـر زنـدگي مـا دارد، توجـهمان بـه آن 

ــت بيشتـري بـه آن ميانديشـيم.   جلب شده با دق
سومين مسئلهاي كه ممكن است بــراي مـا مطـرح شـود ايـن اسـت كـه انگيـزة دعـوت كننـده از دعـوت مـا چيسـت. چـرا بـايد ايـن 

ــا نپذيرفتـن مـا چـه فرقـي بـه حـال او ميكنـد؟  شخص ما را به اين امر دعوت كند؟ پذيرفتن ي
ــت بـه بررسـي درسـتي يـا غلطـي ادعاهـاي دعـوت كننـده فـرا ميرسـد. يعنـي پـس از ايـن  به دنبال عبور از اين سه مسئله، آنگاه نوب
كه معناي دعوت، اهميت آن و انگيزههــاي احتمـالي دعـوت كننـده بـراي مـا روشـن شـد، بـه ايـن موضـوع خواهيـم انديشـيد كـه آيـا دلايلـي 

ــد، دلايـل قـابل قبوليسـت يـا خـير.  كه براي درستي دعوتش بيان ميكن
ــر مـا را بـه تمـامي ايـن مسـائل جلـب ميكنـد. بـا آوردن لفـظ ، ميفـهماند كـه  قرآن در اين جملات ابتدايي سورة شعراء، نظ
اين دعوت بــه انـدازة كـافي روشـن و آشـكار و در عيـن حـال صحيـح و مسـتدل اسـت. بـا آوردن لفـظ  ـ ضمـير اشـاره بـه دور بـراي 
ــا ميفـهماند كـه در برابـر مطلـب مـهم و بـاعظمتي قـرار گرفتـهايم كـه نميتـوان بـه سـادگي از  يك كتابي كه به سادگي در برابر ماست ـ به م
ــيد. بـالآخره بـا آوردن عبـارت ، بـه مـا ميفـهماند كـه پيـامبر در كمـال صميميـت و دلسـوزي دسـت بـه  آن چشم پوش
اين دعوت زده است. بخوع نفــس در لغـت بـه معنـاي  ـ خودكشـي از فـرط غصـه خـوردن ـ اسـت. شـايد معـادل فارسـي آن 

دق كردن باشد. انگار كه پيامبر ما از غصة اين كــه مـا و امثـال مـا ايمـان نميآوريـم، نزديـك اسـت كـه خـود را بكشـد.  
پس، از نــگاه قـرآن، هيـچ دليـل موجـهي بـراي رد كـردن دعـوت الـهي قـابل تصـور نيسـت. نـه كسـي ميتوانـد بگويـد ايـن دعـوت 
ــت و نـه كسـي ميتوانـد اهميـت و حساسـيت آن را انكـار كنـد. در بـارة انگيـزه و صداقـت دعـوت كننـدة آن هـم جـاي  مبهم يا نادرست اس
هيچ شبههاي وجود ندارد. با ايـن همـه مـا بـا انكـار و گردنكشـي عـدهاي از انسـانها در برابـر ايـن دعـوت مواجـهيم. ايـن موضوعيسـت كـه 

ــل و بررسـي آن مـيپـردازد.   سورة شعراء به تحلي
ــوة وجـود انسـان بـه گونهايسـت كـه وجـودش بـا ماديـات و ارادهاش بـا علـم حصولـي آميختـه شـده و در نتيجـه  اگر قبلا گفتيم نح
ــا رود، و اگر گفتيـم كـه هميـن ويـژگي اسـت كـه انسـان را از نظـر اسـتعداد وجـودي بـالاتر از ملائكـه قـرار ميدهـد، اكنـون  ميتواند به خط
ــن حـال، ايـن ويـژگي قابليتهـاي عجيـب ديـگري را هـم بـراي انسـان بـه بـار مـيآورد. از جملـه ايـن كـه انسـان  بايد اضافه كنيم كه در عي
قـابليت دارد بـا مـهمترين و عـاليترين، روشـنترين و درسـتترين، و صميمانـهترين و دلسـوزانهترين دعوتهـا نـيز مخـالفت كنـد. شــايد 
به هميــن دليـل بـوده كـه ملائكـه در توصيـف انسـان گفتـه بودنـد ٨. چـيزي كـه مـايلم در ايـن جـا تذكـر دهـم ايـن 

است كه ظاهرا همــة مـا انسـانيم! 
 

و ما يأتيهم من ذكر من الرحمــن محـدث الا كـانوا عنـه معرضيـن(٥) فقـد كذبـوا فسـيأتيهم انبـاء مـا كـانوا بـه 
تـهزؤن(٦)   يس

و براي آنها ذكري جديد از رحمــان نيـامد مـگر آن كـه از آن اعـراض كردنـد(٥) همانـا كـه تكذيـب كردنـد؛ پـس 
ــه اسـتهزاء گرفتنـد، برايشـان خواهـد آمـد(٦)   به زودي اخبار آن چه را كه ب

ـــه گردنكشــي و تكــبر انســانها در برابــر عــاليترين، روشــنترين و  مضمـون كلـي دو آيـة اخـير ايـن نكتـه را افـاده ميكنـد ك
ــه ديـگر هيـچ سـخن و ذكـر جديـدي ـ و در واقـع هيـچ شـكلي از دعـوت الـهي ـ بـه حـال آنـها  صميانهترين دعوتها، به آنجا ميانجامد ك
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تفاوتي نخواهد كرد. عكسالعمل مــردم در برابـر هـر سـخن ديـگري ـ از ايـن نـوع ـ نتيجـهاي جـز اعـراض و تكذيـب از سـوي آنـها، در بـر 
ــت.   نخواهد داش

ــات بـه روشـني اسـتنباط ميشـود. يكـي آنجـا كـه ميفرمـايد  يعنـي بـراي آنـها نميآيـد  اين معنا از دو جاي آي
ــن بـود بگويـد . ايـن تعبـير چنيـن ميرسـاند كـه بـه محـض آمـدن حتـي بخشـي از ذكـر، بـه  چيزي از ذكر؛ در حالي كه ممك
ـــة دوم در عبــارت  ظــاهر  محـض آمـدن چـيزي كـه حتـي بويـي از ذكـر خـدا را ميدهـد، اعـراض ايـن افـراد آغـاز ميشـود. نكت
ـــي هــر ذكــر جديــد  ميشـود. محـدث يعنـي تـازه و جديـد. بنـايراين وقتـي ميفرمـايد ، يعن

ديگري، و هر سخن و گفتـار جديـد ديـگري هـم بـراي آنـها بيـايد، بـاز  از آن روي گردانـده اعـراض خواهنـد كـرد.  
ــن و اعـراض، در اينجـا بسـيار مـهم اسـت.  توجه به مفاهيم ذكر، رحم

ـــتي يــك  اعـراض بـه معنـاي رويگردانـي و مخـالفت اسـت، امـا نوعـي از رويگردانـي كـه بعـد از فـهميدن و پـي بـردن بـه درس
ـــد. مخــالفتي كــه محصــول جــهالت ـ و  مطلـب، صـورت مـيگيـرد. در واقـع اعـراض هيـچگاه از سـر نفـهميدن و جـهالت اتفـاق نميافت

چيزهايي نظير آن باشــد ـ بـه عنـوان اعـراض خوانـده نميشـود.  
عبارت رحمــان را مـي تـوان توضيحـي بـراي مـاهيت و محتـواي دعوتـي بـه حسـاب آورد كـه قـرآن معتقـد اسـت ايـن مـردم از آن 
اعراض ميكنند.  را چـه بـه صـورت ذكـري و سـخني از سـوي خـداي رحمـان معنـا كنيـم و چـه ايـن كـه آن را بـه معنـي 
ــخني در بـارة خداونـد رحمـان بدانيـم، در هـر حـال ايـن نكتـه را ميرسـاند كـه اعـراض ايـن مـردم از چيزيسـت كـه موضـوع و  ذكري و س
ـــمه  محـور اصلـي آن، خداونـد رحمـان اسـت و دعوتـي كـه مـردم از آن اعـراض ميكننـد، دعوتيسـت كـه از رحمـت واسـعة الـهي سـرچش

گرفته اســت.  
ــت از چـيزي كـه بـاعث ميشـود موجـودي بـراي رفـع نقـائص موجـودي ديـگر، كـاري انجـام دهـد. اگر رحمـت را  رحمت عبارتس
ــد، دقيقـا بـه هميـن دليـل بـوده اسـت. مـهربان، وقتـي كـه مـهرباني ميكنـد، در واقـع ميكوشـد تـا نقـص و نيـاز موجـود  مهرباني معنا كردهان
ــه داشـته باشـيم كـه همـة موجـودات، در برابـر خـدا، چـيزي جـز نقـص و نيـاز و احتيـاج نيسـتند. بنـابراين،  ديگري را برطرف سازد. اما توج
هر موجودي با هر درجهاي از كمـالات وجـودي، چـيزي جـز جلـوهاي از رحمـت الـهي نيسـت. چـرا كـه همـة موجـودات محتـاج و نيـازمند 
اويند و هر كمالي كه حــاصل كـرده باشـند از ناحيـة او بـه دسـت آوردهانـد. بنـابراين هـر كـس بـه هـر انـدازهاي كـه از كمـال بـهرهمند شـده 
باشـد، ايـن بـهرهمندي حـاصل رحمـت و مـهرباني اوسـت. ايـن اسـت كـه ميفرمـايد ٩ و گسـترة رحمـت مـن همـــة 
ــت واسـعهاي كـه همـة موجـودات را در بـر گرفتـه، همـان چيزيسـت كـه رحمـانيت خـدا خوانـده ميشـود. رحمـانيت  اشياست. چنين رحم
ــت. حتـي ابليـس هـم درسـت بـه دليـل ايـن كـه موجـود بـوده و ـ بـه هـر حـال ـ درجـهاي از  خدا شامل همة كمالات در همة موجودات اس
ــوهاي از رحمـانيت خداسـت. البتـه خداونـد رحمتهـا و مـهربانيهاي ديـگري نـيز دارد كـه از آن بـه رحيـم بـودن  كمال را بهرهمند است، جل
ـــه  تعبـير ميشـود. رحيميـت خـدا ـ كـه خـود مرتبـة خـاصي از رحمـانيت اوسـت ـ ديـگر شـامل تمـامي موجـودات نيسـت. بلكـه چنـانچ

گفتهاند، رحيميت خــدا رحمتـي مخصـوص و بـراي مؤمنـان اسـت.  
ــي ميفرمـايد ، در واقـع بـه مـا ميفـهماند كـه ايـن سـخن ـ و ايـن دعـوت ـ از سـوي خـدا و ناشـي از  پس وقت
ــوت آمـده اسـت تـا مـهرباني وسـيع الـهي بـراي هدايـت تمـامي موجـودات عـالم محقـق شـود. ايـن دعـوت، عيـن  رحمانيت اوست. اين دع
ــاز انسانهاسـت. در عيـن حـال، ايـن عبـارت متضمـن نكتـة ديـگري هـم هسـت. بـه خـاطر داشـته  كمال و براي برطرف ساختن نقائص و ني
ــالم جلـوهاي از رحمـانيت خـدا هسـتند، بلكـه بـه جـز رحمـت او چـيزي در سراسـر عـالم محقـق نيسـت.  باشيم كه نه تنها همة موجودات ع
ــت. بنـابراين، اگر كسـي از رحمـت خـدا اعـراض كنـد، چـيز ديـگري وجـود نـدارد كـه جانشـين  همه چيز جلوة اوست و جز او نيز هيچ نيس
رحمت خدا شود. پس بــا ايـن عبـارت، نـه تنـها مـاهيت و محتـواي دعـوت ـ كـه همـان كمـال، رحمـت و هدايـت باشـد ـ را بيـان مـيدارد، 

بلكه در عين حــال، خطـر اعـراض از ايـن دعـوت را نـيز گوشزد ميكنـد.  
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ــة ذكـر وجـود دارد. ذكـر نـاميدن دعـوت الـهي ـ يعنـي همـان چـيزي كـه مـردم از آن اعـراض دارنـد ـ بـر ايـن  نكتهاي هم در كلم
ــعار دارد كـه ايـن دعـوت چـيزي از نـوع تذكـر و يادآوريسـت. خاسـتگاه و محتـواي اصلـي ايـن دعـوت، چـيزي بـيرون از وجـود  مطلب اش
خود انسانها نيست بلكــه در در درون آنهاسـت. بنـابراين اعـراض آنـها عـلاوه بـر آن كـه اعـراض از ذكـر خداونـد اسـت، اعـراض از خـود 
ــك طرف  نـيز هسـت. مـا در مبـاحث سـورة احـزاب، وقتـي در بـارة موضـوع ذكـر صحبـت ميكرديـم، گفتيـم كـه ذكـر خـدا را نداشـتن از ي
ــت.  معـادل اينسـت كـه خـدا نـيز ذكـر مـا را نداشـته باشـد؛ و از طـرف ديـگر ايـن خـود معـادل خـود را فرامـوش كـردن و از يـاد بـردن اس

همانجا نيز در بارة معناي فلســفي ايـن عبـارات بـه تفصيـل سـخن گفتيـم.*  
نكتـهاي كـه قـرآن توجـه مـا را بـه آن جلـب ميكنـد ايـن اسـت كـه مـاجراي اعـراض مـردم از ذكـر رحمـن ـ و در واقـع، خـــود را 
ــا ـ بـه هميـن جـا ختـم نميشـود. بعـد از اعـراض، نوبـت بـه تكذيـب دعـوت الـهي ميرسـد: . نـه تنـها از  فراموش كردن آدمه
دعوت حق الـهي ـ از روشـن تريـن، عـاليترين و صميمانـهترين دعوتهـا كـه تنـها راه كمـال و هدايـت آنهاسـت ـ روي مـيگرداننـد، بلكـه 

ــه مخـالفت بـا آن نـيز برميخـيزند.   آن را دروغ شمرده ب
ــن جـا بـا صـورت مسـئلهاي بـي انـدازه مـهم و تـأمل برانگيـز مواجـه باشـيم:  به نظر ميرسد تا همي
چـرا انسـانها ايـن چنيننـد؟ ريشـههاي چنيـن رفتـاري در كجاسـت؟ چـرا آدمهـا بـا دعوتـي تـا بديـن حــد 
ـــهمتر، آيــا اساســا متوجــه چنيــن  واضـح، مـهم، دلسـوزانه و صحيـح، مخـالفت ميكننـد؟ و مسـئلهاي م
خصلتهـايي در انسـانها هسـتيم؟ آيـا نـگاه مـا بـه انسـانها و تلاشهايمـان در قبـال آنـها، متوجـه چنيــن 
ــت؟ وقتـي دسـت بـه تبليـغ و ارشـاد ميزنيـم، وقتـي بـه دنبـال سـاختن نظـام تعليـم و  ويژگيهايي هم هس
تربيتمان هستيم، وقتي به تحليل رفتارهــاي سياسـي و اجتمـاعي مـردم مـيپردازيـم، وقتـي بـراي تحقـق يـك 
ــهريزي ميكنيـم، آيـا بـه ريشـههاي ايـن گونـه خصلتهـا و راه حلهـايي كـه ـ احتمـالا  حكومت ديني برنام

ـ در قبال آن وجــود دارد نـيز فكـر ميكنيـم؟  
ــم كـه قـرآن در همـان حـالي كـه ما را متوجـه ايـن خصلتهـا ميسـازد، ريشـههاي ايـن خصـائل و  شايد خطا نرفته باشيم اگر بگويي
  :ــيز در مقـابل مـا قـرار ميدهـد. مثـلا بـه هميـن آيـه اخـير نـگاه كنيـد حتي راههاي مقابله با آنها را ن
پس به زودي اخبار آن چه را كه به استهزاء گرفتــه بودنـد، برايشـان خواهيـم آورد. چـرا قـرآن بـا تعبـير اسـتهزاء از رفتـار ايـن گونـه افـراد يـاد 
ـــه نظــر  ميكنـد. بـه جـاي ايـن تعبـير ـ مثـلا ـ ميتوانسـت بگويـد بـه زودي اخبـار آن چـه را كـه انكـار ميكننـد، برايشـان خواهيـم آورد. ب

ميرسد نكتهاي در مفهوم استهزاء نهفته باشــد. پـس جـا دارد كـه در اطـراف ايـن مفـهوم بـه تدقيـق و تحليـل عميقتـري بپردازيـم.  
تـهزاء، در تحليـل نـهايي، شـامل مفـاهيمي چـون بـه شـوخي بـرگزار كـردن، مسـامحهآميز نـگاه كـردن و بياهميـت شـمردن امـور  اس
است؛ اموري كه از قضا، هم خيلي جديست و هــم بسـيار مـهم و دقيـق. اسـتهزاء، تنـها در مسـخرگيهـاي رايـج ميـان مـا خلاصـه نميشـود. 
آن چه كه به عنوان مسخرگي در ميان مــا معنـا ميشـود، تنـها شـكلي از اسـتهزاء اسـت. هـر گاه امـر مـهمي را بـه شـكلي سـطحي ديـده و آن 

ــم، در واقـع آن را بـه اسـتهزاء گرفتـهايم.   را سرسري برگزار كني
بـا ايـن حسـاب، اگر خـوب نـگاه كنيـم، خواهيـم ديـد كـه بخشهـاي مـهمي از زنـدگي همـة مـا ـ اگر نگوييـم تمـام زنـدگيمــان ـ 
اسـتهزاءآلود اسـت. خوبتـر كـه نـگاه كنيـم، خواهيـم يـافت كـه مـا گاهـي ـ و بـه نظـرم بيشتـر از گاهـي ـ حتـي خودمـان را بـه مســـخره 
ــن كـه، قـرآن ميفرمـايد كـار انسـانها گاه بـه آنجـا ميرسـد كـه خداونـد در مقـام مجـازات آنـها، استهزاءشـان  ميگيريم! عجيبتر از همه اي

  .١٠ :ميكنـد
ــن مجـازاتي، اينسـت كـه بـا ايـن گونـه افـراد همـان طـور رفتـار ميشـود  به نظر ميرسد معناي چني
كه آنها در زندگي خــود رفتـار كردهانـد. اگر بـه تعبـير فلسـفي آن علاقـهمنديد، بـايد گفـت حيـات و هسـتي 
ــه عبـارت ديـگر، اسـتهزاء عيـن وجـود آنـها شـده اسـت.  آنها به شكلي درميآيد كه مسخرهگي مجسمند. ب
ــوده  چـرا كـه وقتـي خداونـد دانـا و حكيـم كسـي را مسـخره كنـد، لاجـرم آن موجـود، موجـودي مسـخره ب

                                                        
*) به كتاب ايستاده در بــاد مراجعـه شـود. 

١٠) سورة بقره آية ١٥ 
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ـــود آن را شــكل  اسـت؛ و فرامـوش نكنيـم كـه وجـود ايـن افـراد همـان چيزيسـت كـه آنـها بـا زنـدگي خ
دادهاند. پس مسخره شدن اين افــراد توسـط خـدا، دقيقـا عبارتسـت از وصـف زنـدگي خـود آنـها.  

ــي  بنـابراين، جـا دارد در بـارة ايـن سـؤال خـوب انديشـه كنيـم: آيـا زنـدگي مـا حقيقتـا مسـخره نيسـت؟ حتمـا شـما ميدانيـد يك
ــت كـم بـاعث تعجـب ـ انسـانها مـي شـود، تنـاقضآلود بـودن يـك موضـوع اسـت. شـايد يكـي از  مهمترين عللي كه باعث خنده ـ و يا دس
ــاختن طـنز هميشـه مـورد اسـتفادة نويسـندگان ـ و طنـازان (!) ـ قـرار مـيگيـرد، تناقضهـاي ظريـف و موشـكافانه  فرمولهاي مهمي كه در س
ــه  اسـت.* از شـما مـيپرسـم زنـدگي بسـياري از مـا، بـه طـرز ظريفـي تنـاقضآميز نيسـت؟ مـيگويـم ظريـف، چـون قاعدتـا هيـچ انسـاني ب
تناقضهاي زمخت و آشكار در زندگيش تن نميدهـد؛ امـا سـؤال ميكنـم: زنـدگي و طـرز فكـر بسـياري از مـا انسـانها پـر از تناقضـات ريـز 

ــل، شـيوة زنـدگي مـا در بسـياري از مـوارد خنـدهدار بـه نظـر نميرسـد؟   و درشت نيست؟ و درست به همين دلي
ــدگي تنـاقضآلود مـا، اغلـب طـنزي گزنـده و دردنـاك باشـد، شـايد خنـدهاي كـه از ايـن طـنز بـر لبهـا مينشـيند، گاه  شايد طنز زن
ـــياري از مــا، خودمــان را، دينمــان را،  خنـدهاي تلـخ باشـد، امـا ايـن موضـوع، صـورت مسـئلة مـا را تغيـير نميدهـد. بـه نظـر ميرسـد بس
ــاصي  زنـدگيمـان را و همـه چـيز را بـه مسـخره گرفتـهايم. روزي چنديـن بـار و هـر بـار چنديـن دفعـه، در حـالي كـه رو بـه سـوي قبلـة خ
ــده جملاتـي بـر زبـان ميآوريـم كـه نـاظر بـه همـة ابعـاد زنـدگانـي ماسـت؛ جملاتـي كـه آغـاز و پايـان و مسـير و  ميكنيم، خم و راست ش
ــد؛ امـا درسـت لحظـهاي پـس از آن، چنـان رفتـار ميكنيـم كـه گويـي هيـچ اعتقـادي نسـبت بـه آن كلمـات در  طريق زندگي ما را تبيين ميكن
مغز و قلب ما نيست. در دل سيارهها و عمـق درياهـا بـه جسـتجو بـراي شـناخت موجـودات ديـگر مـيپردازيـم، در حـالي كـه سالهاسـت از 
ـــدة بشــريت حكــم صــادر  شـناخت نزديكتريـن و مـهمترين موجـود اطرافمـان ـ يعنـي خودمـان ـ دسـت كشـيدهايم. بـراي گذشـته و آين
ميكنيم و در بارة خـوب و بـد زنـدگي آنـها بـه قضـاوت مينشـينيم در حـالي كـه حتـي نميتوانيـم بـراي چنـد دقيقـه اسـتدلال كنيـم كـه بـه 
ــايي دارد. در گوشـهاي از دنيـا چنيـن وانمـود ميكنيـم كـه بـايد ـ ولـو بـه زور سـرنيزه ـ مـردم را مجبـور  راستي خوب يعني چه و بد چه معن
كـرد كـه آزاد باشـند و در گوشـة ديـگري از دنيـا بـه اسـم طـــرفداري از تســاهل و تســامح و پلورالــيزم، مخالفــان فكــري خــود را بــا 
ركيكترين ناسزاها مينوازيم. اينها مسخره نيست؟ اگر كســي درسـت بـه وضعيـت مـا انسـانها بنـگرد، نخواهـد گفـت كـه مـا همـه چـيز را 

تـهزاء گرفتـهايم؟   به اس
نقطة مقابل استهزاء چيست؟ خودتان تحقيق كنيــد! امـا اگر از مـن بپرسـيد، بـه شـما خواهـم گفـت: شـايد تنـها، كسـاني حـق زنـدگي 

را به جا آوردنـد كـه ملاصـدراي شـيرازي در وصفشـان فرمـود:  
آنان كه ره دوست گزيدند همه             در كوي شهادت آرميدند همه 

                                    در معركة دو كون فتح از عشق است                   هر چند سپاه او شهيدند همه 
ــدا، خـود را فرامـوش كـردن، تكذيـب دعـوت الـهي و بـه اسـتهزاء گرفتـن آن، عنـاصري هسـتند كـه بـا دقـت و  اعراض از ياد خ
تأمل در آن، شايد بتوان به تحليل مسئلهاي پرداخــت كـه قـرآن در قبـال موضـوع دعـوت در برابـر مـا قـرار داده اسـت. انشـاءاالله در ايـن بـاره 

بيشتر صحبت خواهيــم كـرد. 
 ***

ـــدگي را بيــابيم. ايــن شــبها  شـبهايي گرانقـدر و نورانـي در پيـش روي ماسـت. در روشـناييهاي روز ظـاهرا نتوانسـتيم راه زن
ــا خودمـان را پيـدا كنيـم. اگر مـا اينقـدر اسـتعداد داريـم كـه ميتوانيـم در برابـر روشـنترين، عـاليترين و صميمانـهترين  شايد كمكي باشد ت
دعوتها، اعراض و استهزاء و تكذيب پيشــه كنيـم، درسـت بـه دليـل هميـن اسـتعداد، ميتوانيـم جـزو بـهترينهاي تـاريخ شـويم. ايـن همـان 
نكتهاي بود كه آيات واپسين سورة احــزاب بـه مـا ميآموخـت**. علامـه در تفسيرشـان گفتنـد كـه ظلـوم و جـهول بـودن انسـان، نتيجـة همـان 

ــانتي را كـه آسـمانها و زميـن و كوههـا از پذيرفتنـش ابـا كردنـد، پذيـرا شـود.   چيزيست كه او را قادر ميسازد تا ام

                                                        
ــان گفتگوهـاي مربـوط بـه انتخابـات رياسـت جمـهوري بـه مطلـب طنزآمـيزي برخـودم كـه در بـارة يكـي از كانديداهـا نوشـته بـود: بدينوسـيله از كليـة  *) اخيرا در مي
ــذر عقلـي و شـرعي ندارنـد، تقاضـا ميشـود بـه كـانديداي نـامبرده رأي داده خـانوادهاي را از نگرانـي بـه درآوردنـد! در بـارة يكـي ديـگر از كانديداهـا  كساني كه ع
نوشته بــود: ايشـان معتقـد اسـت بـايد بـه جوانـان فرصـت داد، ولـي مـن ايـن كـار را نميكنـم! در بـارة سـومي نوشـته بـود: نـامي كـه ميشناسـيد و بـه آن اطمينـان 

نداريـد! 
**)به كتاب ايستاده در باد مراجعه شود. 
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ــش رو داريـم اجـازه ميخواهـم سـخنم را بـا بيـان روايتـي از زمـرة زيبـاترين كلمـاتي كـه در همـة  به خاطر شبهاي پر قدري كه پي
ــان بـرم.  عمرم شنيدهام، به پاي

ــبر مـا، همـان كسـي كـه بـراي ايمـان آوردن مـردم نزديـك بـود خـود را بكشـد، چنيـن روايـت كردهانـد كـه روزي از  اصحاب پيغم
ــر ميآمـد كـه پيـامبر، در حـالي كـه انـگار متوجـه هيـچ كـس نبـود، زيـر لـب زمزمـهوار بـا خـود مـيگفـت: اي  روزها، چنين به نظ
كاش برادرانم را ميديــدم! اصحـاب، مثـل هميشـه، بـي هيـچ ملاحظـهاي، در ميـان احساسـات او دويدنـد كـه يـا رسـولاالله! مـگر مـا 
برادران شما نيستيم؟ اما پيــامبر جوابـي بـه آنـها نـداد و دوبـاره بـا خـود زمزمـه كـرد: اي كـاش برادرانـم را ميديـدم! آنـها بـاز 
ــان، انـگار كـه از ميـان جمـاعت اصحـاب غـايب بـود، همـان جملـه را بـر زبـان رانـد. بـراي ايـن  همين سؤال را پرسيدند و او همچن
ــود تـا ايـن سـؤال و جـواب سـه بـار تكـرار شـود. بـار سـوم بـود كـه پيـامبر سـر برداشـتند،  كه پيامبر به دنياي اصحاب باز گردد، لازم ب
ـــد از مــن  نگاهـي بـه اصحـاب كردنـد و گفتنـد: شـما اصحـاب و يـاران مـن هسـتيد؛ ولـي بـرادران مـن كسـاني هسـتند كـه بع

ــده باشـند بـه مـن ايمـان آورده و عشـق ميورزنـد؛ اي كـاش برادرانـم را ميديـدم.   ميآيند و بي آن كه حتي مرا دي
ما ميتوانيم همه چــيز را بـه مسـخره بگيريـم. ميتوانيـم در ايـن مسـخرگيهـا آن قـدر زنـدگي كنيـم تـا بمـيريم. امـا ميتوانيـم طـور 
ديگري هم باشيم. طوري كه پس از مــرگ، يـك روز سـر از خـواب طولانـي برداريـم و پيـامبر ـ همـان كسـي كـه نزديـك بـود بـراي زنـدگي 
ــيگويـد: بـرادرم! برخـيز! بـا تعجـب بـه او نـگاه خواهيـم كـرد كـه: آيـا مـن بـرادر  ما جان بدهد ـ را ببينيم كه به سوي ما دست دراز كرده و م

تو هستم؟ خواهد گفت: آري! تو كــه بـه خـاطر حقيقيتريـن بـرادر مـن، عليبنابيطـالب، اشـك ريختـي.  
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                              دارم ز ميان تو تمناي كناري                                 خود را چو كمر گرچه به زر بر تو توان بست       
                              عمري و به افسوس ز دستت نتوان داد                     عمر ار چه به افسوس برون ميرود از دست 

                              از ديده بيفتاد سرشكم كه به شوخي                         بر گوشة چشم آمد و در جاي تو بنشست 
                              تا حاجب ابروت چه در گوش تو گويد                      كآرد همه سر سوي بناگوش تو پيوست          
                              اي دانة مشكين تو دام دل عشاق                            از دام سر زلف تو آسان نتوان جست        

                              معذورم اگر نيستم از وصف تو آگاه                         كآنرا خبر است از تو كش از خود خبري هست     
                              گويند كه خواجو برو از عشق بپرهيز                         پرهيز كجا چشم توان داشتن از مست؟  





                                                                                                      حلقه مطالعات فلسفه و انديشه اسلامى 

 
                                                                                                                  سيد محمد روحاني 

 ٧٩/٩/٢٤                                                                                                                         
                                                                                                                 ١٧/ شهر رمضان /١٤٢١  




